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 1»هاي اندوهبارگسست«فصل سوم کتاب  اي از گزیده

 

گیري کند، نوعی مسلک یا ایدئولوژي  که کسی در این مورد تصمیمجامعه ما بدون اینکه خود آگاهی داشته باشد، بدون آن

که به تدریج به نحوي بسیار نهانی، در تمامی سطوح از عرصه عمومی تا فضاهاي    ایدئولوژي اضطرار بحران تولید کرده،  

 خصوصی و صمیمانه دامن گسترده است.  

آید که این توهم  بندي» به نظر میبینی کامل باشد، اما همچون یک مسلک «سرهمتواند بدل یک جهانن مسلک نمیالبته ای

 آورد که با وجود بحران فراگیر در جامعه «بناهاي در حال فروپاشی هنوز سرپا هستند».را به وجودمی

 بندي مسلک سرهم 

مستقر شده است: آینده همچون نوعی رهایی عرفی، همچون یک بشارت  تمامیت فرهنگ مدرن غرب بر ایمانی بنیادي  

 .  2مسیحایی غیردینی به ما نوید داده شده بود. نویدي که بسیار دراز دامن و گسترده بود

کردن دیگري، یا جوان، به سرسپردن در یک راه بود: مسیر وعده و وعید،  به این ترتیب، تعلیم و تربیت به معنی دعوت

داد تا خود را  ـ اجازه می  به هرکس در رشته و حرفه و اشتغال خاص خود  آن آینده که در انتظار ما بود، و به ما ـراهی به  

 ناپذیر طرحی مشترك بپندارد. عنصر جدایی

پرداخت؟ چگونه میاکنون چگونه می  اما  تربیت  و  تعلیم  به  تنها  توان  نه  که  فرهنگی  دنیاي  آن  به  را  این جوانان  توان 

هاي محوري خود را از دست داده، بلکه شاهد این است که به راستی یکصد و هشتاد درجه برخلاف مسیر قبلی،  شالوده

که به این تغییر مسیر   تر از همه این استاز آینده ـ بشارت به آینده ـ تهدید، تغییر مسیر داده است، هدایت نمود؟ عجیب

ها را به عهده دارند، چنان یفه تعلیم و تربیت، وظیفه درمان ناهنجاريشود. نهادهاي متعدد که در جامعه ما وظاعتراض نمی

اي از مشکلات قابل حل به مددفناوري و کنند که گویی هیچ بحرانی وجود ندارد، گویی چیزي جز مجموعهرفتار می

 ندارد. بااندکی حسن نیت وجود

کند بحران را پنهان سازد چیزي است  وتلاش می  شوددر این میان «مسلک سرهم بندي» که جایگزین امیدهاي مدرنیت می

کند. دقیقا موضوع، همان عبور از امید به خطر است. امروزه احساس خطر نسبت  که به ویژه توجه ما را به خود جلب می

به آینده جایگزین دعوت جوانان به ورود به جامعه، مشارکت در آن، شناخت و از آنِ خود ساختن مواهب فرهنگی آن  

 
 .1387هاي اندوهبار، میشل بن سائق و ژرار اشمیت، ترجمه حمید نوحی، انتشارات صمدیه، تهران، گست  ۱
زده» ها بشارت مدرنیته را به نوعی «علماند. آنمدرنیته به آینده و بشارت [شبه]مسیحایی مدرنیته را نقد کرده  بن سائق و اشمیت در فصول قبل نوع نگاهِ ۲

دانیم که آن  زدگی جایگزین «نیاز به معنا» شده است. اما اکنون دیگر اغلب میپردازند، این علمها و آنچنان که در فصول ابتدایی به آن میه زعم آندانند. بمی
اینک    لیکنبه ما وعده داده بود، تحقق نیافته است.    )scienceبه معناي  (بشارت مسیحایی مدرنیته « تو زرد از آب درآمده است» و آن خوشبختی که «علم»  

 رویکرد دیگري جایگزین شده است که عمدتا مبتنی بر «تهدیدِ آینده» است. چیزي که در این فصل تا حدودي توضیح داده شده.



ا  به نظر میشده  القا کرده یا جذب اجتماعی آنآید که جامعه ما دیگر نمیست.  به جوانان  را  امید  ها را همچون  تواند 

ها هدیه کند. آنچه [... پیشتر] به معناي تکاپوي یادگیري بود، از یادها رفته است:  دستاورد و سرچشمه امیدي عمیق به آن

 آرزوي کودك براي دانستن و فهمیدن. [...]  

ي یادگیري است. مسلم است که فراگیري تحصیل به میزان زیادي براي کودك «مفید» است.  همان شالوده  خواستر واقع  د

می استفاده  آن  از  روزمره  زندگی  در  امازیرا  که]  کند،  باشد  حواسمان  سایق    [باید  و  خواست  محصول  فراکنش،  این 

مدارانه و خواست آموختن، صرفِ آرزوي بقا  ساختی. سایق شناختگرایی ساده تکمدارانه است و نه نوعی فایدهشناخت

نیست. خواست، چیزي است که با دیگر چیزها در تعامل و رابطه متقابل است، آنچه با مفاهیم تکثر و گوناگونی در توافق  

که تعلیم و تربیت براي بقا مستلزم «رهایی  ست. به این ترتیب خواست، خالق روابط و تعامل است، در حالیو هماهنگی ا

 کند. (گلیم خود را از آب کشیدن). رویکردي که دیر یا زود «علیه دیگران» چرخش میبه تنهایی» است 

 گرایی مکتب فایده

قادر است به مصاف «وضعیت اضطراري» که شرایط بحرانی بر ما  گرایی تنها مسلکی معرفی شده که  در روزگار ما، فایده

توانیم در آن، هر موجود انسانی را بر حسب  تحمیل کرده است، برود. این مکتب مدعی ایجاد جهانی شفاف است که ما می

 معیارهاي روشن، دقیق و مطمئن، محک زده و با معیارهاي کمی داوري نماییم.

شوند. این به آن معنی است که کودکی که  گرایانه به شکلی یک بعدي مورد ارزیابی واقع میکودکان با این معیارهاي فرد

ندبعدي  چهاي بدي در مدرسه گرفته: در این رویکرد، انسانی  داراي مشکلات تحصیلی است، صرفا کودکی نیست که نمره

شود که بگویند «مردود» شده  این به این اکتفا میشود؛ بنابرو با ابعاد بعضا متضاد، تنها با مقیاس نمره مورد داوري واقع می

ل این کارنامه تنها معرف نوعی  ا است. کارنامه مدرسه براي او به نحوي زودرس همچون دستمزد والدین است. با این ح

گرایی تحصیلی، کارنامه معانی به مراتب  کند نیست. در قواعد بازي فایدهدستمزد که ارزش (کمی) کودك را مشخص می

شتري دارد: مطابق این قواعد، این کارنما نوعی مقدمه ورود کودك به جهان سالمندان است زیرا برحسب آن فرض  بی

 کار است، بیکار و درمانده خواهد ماند و زندگی نازلی خواهد داشت و ... .شود که پس کممی

ه روانشناسی اطفال، با کودکان  و ما غالبا در جلسات مشاور  آیدشکست تحصیلی همچون شکست در زندگی به حساب می

که  - رو هستیم. پس از بررسی موضوع و حصول اطمینان از این که مشکلات این کودكبه«مبتلا» به شکست تحصیلی رو

هاي روانی) نیست، از خود ناشی از مشکلات واقعی و عینی (نظیر قدرت حافظه، یا دیگر نارسایی  -شودبیمار تلقی می

ي مشکل خواست در زندگی و شوق حیات  کنندهشود»؟ [...] مشکلات او در نظر ما فاشرا چه میپرسیم: «این کودك  می

 انگیختیم؟ چگونه باید آرزو را در او برمیاست. [...] 

ها کم کنند روشی پیش بگیرند که جوانان روي به آموختن و مطالعه بیاورند. آنوالدین، استادان و مربیان، کوشش می[...] 

نخوانی، اگر دیپلمت  اگر درس« ي تهدیدآمیز است:  کنند که در واقع تأکید بر آیندهو بیش و به روشنی، گفتمانی را تکرار می



کنند فرزندان خود را  سالان به راستی از آینده وحشت دارند، بنابراین کوشش میبزرگ  را نگیري، بیکار خواهی ماند ...»

که اگر تهدیدي عینی یا خیالی  «مسلح» باشند. در حالی  -در برابر تهدیدات جدي و واقعی آینده  –چنان تربیت کنند که  

آینده نیست و جامعه از    آرزويکس در  درکار نباشد، لزومی ندارد  که مسلح شویم. آنقدر این امر واضح است که هیچ

 کند. کاربرد تهدید وضعیت بدتر، که تنها راه وادار ساختن جوانان و بزرگسالان به اطاعت است، استفاده می

کند شاگردانش را «مسلح و کارآمد» کند. والدین  ما در مراکز مشاوره، شاهدان این تحول هستیم: معلم خوب کوشش می

شوند»  اقعا بسیار خشن است» و از اینکه «مسلح نمیویابند که «این دنیا  با سرعت کافی درنمیناامیدند، زیرا فرزندانشان  

خواستیم بگوییم: درس با عرض معذرت می  گویند:]و می  اند خوانند، شرمندهها از اینکه فرزندانشان درس نمی[آننگرانند،  

ماند.  کنند، پنهان میاصران ما که به سختی شرایط را درك میخواند! این واقعیت کاملا عینی و روزمره، غالبا از چشم معنمی

افتد، با تمام حسن نیت، براي کمک به کودك  بنابراین با تمسک به این آینده خطرناك، نوعی گزینش زودرس اتفاق می

 شود.«در اسرع وقت»، به او جهت داده می

 گراییسلسله مراتب جدید فایده

خواهد نقش  زند. در این هنگام، آن کس که میخواهند به جوانان کمک کنند، ترس موج میدر درون روح کسانی که می

کند که در برابر یک خطر قرار دارد: او باید بر این خطر فائق آید و بیشترین تعداد  تربیتی ایفا کند، شبیه کسی رفتار می

شود:  تر میعیت خطرناك خارج شوند. به این ترتیب جامعه روز به روز خشنافراد را متقاعد کند که پیروزمندانه از وض

»، زیرا با پیروزي مطلق  باشد  [منفعتی]هرگونه دانایی باید «مفید» (به درد بخور) باشد. هرگونه آموزشی باید «در خدمت  

است. این  نوعی طبیعت ثانوي شده  نولیبرالیسم، امر اقتصادي (اقتصادگرایی یا اصالت اقتصاد) براي معاصران ما تبدیل به

مؤسسه با  عمومی  بیمارستان  همانندسازي  گرایش  امروز،  است؛  کرده  سرایت  نیز  درمان  امر  به  بودن»  مفید  اي  «الگوي 

شود  اقتصادي، بر اساس شعار «بیمارستان یک شرکت پمانکاري است» که چند سالی است که مطرح شده، موجب می

 انحصاري تحت سیطره منطق اقتصادي و راهبردهاي آن درآید [...]. منطق درمانی تقریبا به طور 

و تربیت عمومی نیز که منطق مؤثر بودن فوري، اگر نه به مثابه یک منطق، بلکه همچون هدفی قابل وصول،    یمدر امر تعل

هرگونه دانش    ریزي دروس، یا حتی نفیش، برنامهوز گرایش به غلبه کردن دارد، وضعیت به همین روال است. مفهوم آم

در اندیشه بسیاري از مردم مسلم و روشن  وگوي اندیشمندانه جمعی باشد.  آید که متکی بر گفتبه نظر نمیاغلب  غیرمفید،  

... اینان بر این باورند که  اي بر آن توانیم براي چیزهاي «بیهوده» که فایدهما نمیاست که   ها مترتب نیست، هزینه کنیم 
اي  ان و آموزگاران، باید معطوف به کسب بالاترین توانایی و بهترین مدرك باشد که همجون بیمهآموز کوشش همگان، دانش

 . دنیایی که نبرد اقتصادي هر فردي علیه دیگري معرف آن است.آیدبراي بقا در این جهان پرخطر و ناایمن به حساب می

توانیم براي نمونه باغبانی را ببینیم و به ر نمیگیرد. دیگها شکل میاز اینجاست که سلسله مراتب خود به خودي حرفه

اي به  خود بگوییم: «این آدم این حرفه را انتخاب کرده براي اینکه آن را دوست دارد». از نظر جوانان انتخاب چنین حرفه



از   انتخاب رشته، یعنی شکست در فلان مرحله  پیشینی در امر آموزش و  طور بسیار مشخص عبارت است از مشکلی 

توانند حرفه خود را دوست بدارند  ساز یا نجار نیز براي نمونه همین گزاره صادق است. اینان میصیل. در مورد شیروانیتح

آید. در منطق  ي شکست به حساب میها  در جشم جامعه محصول یک لحظهاي آنیا خیر. ولی در هر حال، انتخاب حرفه

ه پزشک شود. زیرا در مسابقه رسیدن به قله از قافله عقب مانده  این گزینش طبیعی یک پرستار کسی است که نتوانست

 است. 

ها» و «تنوع» سرودهاي سحرانگیز  این منطق، که در خور پرواربندي صنعتی است، شعارهاي امروزي به نفع «تفاوت  بنابر

رام و پذیرش قرار نگیرد،  اي بیش نیستند که تا وقتی ارزش و احترام تنوع مسیرهاي مختلف براي هرکس، مورد احتفایدهبی

کند که در  [...] در این نظام مربی که این وضعیت را درونی کرده است، تلاش می کس آن را باور نخواهد کرد.مسلما هیچ

آموزان کمک کند. نظام ارجاعی جوان و مربی به دو فیلم را نچشیده است، به دانش آزادگیجهانی که خود او در آن طعم  

کنند یا ترجیحا نباید تلاقی کنند: در غیر این  اند، اما با یکدیگر تلاقی نمیشباهت دارد که به طور همزمان روي صحنه

 شوند.شود یا در واقع حوادث تحریک میصورت حادثه ایجاد می

 


